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هاشار
 در محل برگـزارى چـهـارمـيـن٨٣ دفتر انتشـارات كـمـك آمـوزشـى، دوم آذرمـاه 

جشنواره4ى كتاب4هاى آموزشى رشد (تالار حركت)  ميزگـرد «اصـول، رويـكـردهـا،
اهداف نوين حاكم بر كتاب4هاى آموزشى» را بـرگـزار نـمـود.در ايـن نـشـسـت آقـايـان

  معاون4هاى دفترمحمدعلى شامانـى و مرتضى مجدفـر مدير كل،  عليرضاحاجيان	زاده
 ابوالقاسم،  استاد دانشگاه4 و آقايان مهندسگوياانتشارات كمك4آموزشى، خانم دكتر 

، مديرميثمى  معاون دفتر  برنامه4ريزى تأ4ليD كتاب4هاى فنى4وحرفه4اى، دكتر جاريانى
انتشارات انديشه4سازان و صاحب4نظران ديگر حضور داشتند. از ميانه4ى بحـث نـيـز،
برخى از چهره4هاى فرهنگى و علمى به ميزگرد پيوستند و زواياى گوناگون مباحـث را

مورد بازكاوى و بررسى دقيق قرار دادند.

شىدها، اهداف نوين حاكم بر كتاب	هاى آموزل، رويكرد اصوگرميز

ا همچون مادهنه اى كه محتواجه شويم ... به گوا مونه بايد با محتوچگو
د، نه چون غذاى فكرى آماده كه مانند كالاىفته شوهش فكرى در نظر گرپژو

د.ده شوفته و خوره، پذيرخريدارى شده از مغاز
                                                                                                         ديويى                                 
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 كارشناسان، به كتاب4هايى كهمجدفر:
در كنار كتاب4هاى رسمـى درسـى مـنـتـشـر
مى4شوند، نام4هاى متفاوتى داده4اند؛ مثل:
آموزشى، كمك4آموزشى، كمك درسى و
حل4المسائل. در واقع، اولين مشكل ما اين
است كه تعريD مشخص و استانداردى را
در اين حوزه شاهد نيستيم. اين4كه چه كتابى
آموزشى است و چه كتابى كمـك4درسـى و
كمك آموزشى، و از ميان كمك4درسى4ها،
كدام حل4المسائل است و كـدام خـلاقـيـت
Dمحور، هنوز محل مناقشه است و تعريـ
دقيق آن4ها بحث4هاى متفاوتى را مى4طلبد.
من در ادامه فقط ديـدگـاه خـودم را مـطـرح

مى4كنم.
 از آن4جا كه نظام آموزشى ما مـتـمـركـز
است و هنوز نتوانسته4ايم، سيـاسـت چـنـد

تـألـيـفـى را بـه4صــورت
گسترده جارى و سـارى
كنيم، در هر درس فقط
يك كتاب درسـى بـراى
كل نظام آموزشى وجود
دارد. البته در بعضـى از
رشـتـه4هـا و بـعـضــى از
پايه4هاى تحصيـلـى، بـه
ندرت چند تاليD وجود
دارد؛ مثل جـغـرافـيـاى
دوم دبيرستـان كـه چـنـد
كــتــاب درســـى دارد و
معلم4هـا بـه نـوعـى حـق
انـتـخـاب دارنـد. يـا در
درس پـــــــرورشــــــــى

دوره4هاى متوسطه و راهنمايى، شش كتاب
را معرفى مى4كنند و معلم دو كتـاب را طـى
يك دوره4ى آموزشى انتخاب مى4كند. ولى
نزديك به صددرصد درس4ها، يك كـتـاب
مشترك براى همـه4ى دانـش4آمـوزان وجـود

كتابدارد كه اسم اين كتاب مـشـتـرك را «
» مى4گذاريم.درسى

 كتاب4هايى كه در بازار، در حوزه4هاى
متفاوت در حال انتشارند و ممكن است بـا
نگاهى به كتاب4هـاى درسـى يـا بـه4صـورت

» نامكمك درسـىمستقل منتشـر شـونـد، «
مى4گيرند. در اين تقسيم4بندى، من كـتـاب
«كمك4آموزشى» را به كلى كنار گذاشته4ام.
 كتاب4هايى كه در بازار منتشر مى4شوند
و ناظر بر برنامه4ى درسى رسمى هستـنـد و
براى توسعه4ى آن، برنامه و چارچـو ب در

 بهًنظر مى4گيـرنـد، مـثـلا
سؤال4هاى كتـاب درسـى
پاسخ مى4دهند و براساس
سرفصل4هاى آن تـنـظـيـم
شده4اند، چه كتاب كار،
چه كتاب حل4المسـائـل،
چه كتاب4هـاى نـمـونـه4ى
ســـؤال، در دســـتــــه4ى
كتاب4هاى كمـك4درسـى

طبقه4بندى مى4شوند.
 دســتـــه4ى ســـوم را

»كــــــتـــــــاب آمـــــــوزشـــــــى«
ًنامگذارى مى4كنم. مثـلا
يك ناشر خصوصى، در
ارتباط بـا تـاريـخ ايـران و
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شى اين�كه چه كتابى آموز
است و چه كتابى

سى و كمككمك�در
شى، و از ميانآموز

سى�ها، كدامكمك�در
حل�المسائل است و كدام

، هنوز محلخلاقيت محور
مناقشه است و تعري*
دقيق آن�ها بحث�هاى

ا مى�طلبدتى رمتفاو
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بـراسـاس دوران4هـاى تـاريـخـى كـشــور و
ًمجموعه4اى را منـتـشـر مـى4كـنـد كـه اصـلا
نگاهى به كتاب4هاى درسى ندارد. اين4گونه
كتاب4ها كمك درسى نيستند، ولى به نوعى

 تاريخ سومًممكن است به موضوعات مثلا
متوسطه ما مربوط باشند.

 نكته4ى ديگـرى كـه مـى4خـواهـم بـه آن
اشاره كنم، اختلافى است كـه بـر سـر نـوع
كتاب4هاى كمك4درسـى وجـود دارد و نـيـز
سؤال اول ميـزگـرد امـروز كـه كـتـاب4هـاى
آموزشى موجود براساس چه معـيـارهـايـى
تدوين و توليـد مـى4شـونـد. مـى4دانـيـم كـه
كتاب4هاى كمك درسـى مـوجـود در بـازار
طـبـقـه4بـنـدى4هـاى گـونــاگــونــى دارنــد.
كتاب4هاى حل4المسائل از نظـر مـا مـذمـوم
هستند، اگـرچـه وقـتـى بـا نـاشـران بـحـث
مى4شود، آن4ها مى4گويند، ما به نياز بازار و
دانش4آموزان پاسخ مى4دهـيـم. اگـر هـدف
دانش4آموزان قبولـى در كـنـكـور دانـشـگـاه

است، ما به اين نياز پاسخ مى4دهيم.
 پس از اين زاويه نـمـى4تـوان از ايـن
گروه از ناشران ايراد گرفت، اما خـانـم

 مى4توانند بگويند كه اين دستهگويادكتر 
كتاب4ها چه آسيب4هايى دارند.

 مدتى آموزش4وپرورش از توليد اين
كتاب4ها ممانعت كرد و به آن4ها مـجـوز
نمى4داد و اين ناشران به چاپ زيراكسى

و بازار سياه روى آورده بودند.
 ايــن كــتـــاب4هـــا، ســـؤال4هـــاى
كتاب4درسى را پاسخ مى4دهند و باعـث
خــلاقــيــت4كــشـــى در كـــلاس درس

مى4شوند. دانش4آموز اين كتاب4ها را تهـيـه
مى4كند و از روى آن4ها مى4نويسد. اگر چـه

 از بازار جـمـعًامروز اين كتاب4هـا تـقـريـبـا
شده4اند، اما در مقابل، همين كتـاب4هـا بـا
نام4هاى جذاب ديگرى بـه بـازار آمـده4انـد؛
مثل استاندارد شـده، طـبـقـه4بـنـدى شـده،

هدفدار و…
 اما وقتى شما با ديد يك معلم به يـكـى
از اين كتاب4هـا نـگـاه مـى4كـنـيـد، مـتـوجـه
مى4شويـد كـه پـاسـخ صـفـحـه بـه صـفـحـه
سؤال4هاى كتاب درسى را آورده و تست و
نكته و تمرين هم به آن اضافه كرده است.

 با مقـدمـه4اى كـه بـنـده عـرض كـردم،
اكنون هركدام از دوستان اعضاى ميزگرد در
اين4باره صحبت كنند كه يك كتاب آموزشى
مناسب براساس چه اصول و معـيـارهـايـى

توليد مى4شود.
 به نظر من، وقتـى دربـاره4ىجاريانـى:

كتاب4هاى آموزشى بحث مى4شود، نـبـايـد
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مثل ساير چيزهايـى كـه از كـنـكـور صـدمـه
خورده4اند با آن4ها برخورد شود، چون بحث
را خـدشـه4دار خـواهـد كـرد. كـتـاب4هــاى
4آموزشى با هدف نوشته مى4شوند. به نـظـر
مـن، دو هـدف اسـاسـى در كــتــاب4هــاى

كمـك بـهاول آموزشـى مـطـرح هـسـتـنـد: 
دانـش4آمـوزان بـراى يـادگـيـرى بـيـش4تــر،

، ارائه4ى روش4هادومعميق4تر و مؤثرتر، و 
و پـيـشـنـهـادهـاى جـديـد بـه مـعــلــمــان و
برنامه4ريـزان درسـى و مـدرسـان. در حـال
حاضر، بعضى از كتاب4ها اين هدف4هـا را
دنبال مى4كنند. كتاب4هـاى آمـوزشـى بـايـد
بتوانند بچه4ها، معلمان و بـرنـامـه4ريـزان را
هدايت كنند. وارد بحث كنكور، سؤالات
استاندارد و يا اسامى ديگر شدن، بحث را

خدشه4دار مى4كند.
 كـتـاب	هـاى آمـوزشـى را مـى	تـوان بـه دو

دسته تقسيم كرد: دسته ى  اول كتاب	هايى
كه، يافته	هاى علمى جديد را به مـعـلـمـان و
دانش	آموزان ارائه و معرفى مى	كنند. گاهى
هـم بـه عـنـوان كـتــاب كــمــك	آمــوزشــى يــك
سـلـسـلـه اطــلاعــات اضــافــى بــه دانــش	آمــوز
مى	دهند و فناورى	هاى جديد را بـا مـعـلـم و

دانش	آموز در ميان مى	گذارند.
 دسته	ى دوم، كتاب	هاى كمك درسـى
هستند كه زمانى تحت عنوان كتاب	هاى كار
و فعاليت، منتشر مى	شـدنـد كـه بـه نـظـر مـن
كتاب	هاى بسيار مفيدى هستند. كتاب	هاى
كار و فعاليت، حل	المسائل نيسـتـنـد، ولـى
در آن	ها ابتدا بحث كتاب درسى باز مى	شود
و سپس يك مجموعه تـمـريـن و فـعـالـيـت بـه
دانش	آموز داده مى	شود كه به نظر من، حتى
براى معلمان هم منـاسـب اسـت. الـبـتـه اگـر
جنبه	ى حل	المسائل داشته باشند، به سيستم
آموزشى لطمه مى	زنند. كتاب	هاى تـمـريـن
درســـى هـــم در ايـــن گـــروه قـــرار دارنـــد كــــه
بحث	هاى كتاب درسى را گسترش مى	دهند
و در ايــن رابــطــه، نــكـــات مـــورد عـــلاقـــه	ى

دانش	آموزان را نيز مطرح مى	كنند.
 به نظر من كتاب4هاى راهنماى معلم در
زمره4ى كتاب4هاى كمك درسى هـسـتـنـد.
كتاب4هاى راهنماى معلم مى4توانند خيـلـى

 در ايرانًمفيد و موثر باشند كه متأسفانه اخيرا
كم4تر از آن4ها استفاده مى4شود.

 در تقسيـم4بـنـدى كـتـاب4هـاىميـثـمـى:
آموزشى، به كتاب4هايى برمى4خوريم كه بر
مبناى برنـامـه4ى درسـى تـألـيـD و تـنـظـيـم
شـده4انـد. روى آن4هـا اسـم كـمـك درسـى
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بگذاريم يا هر اسم ديـگـرى، فـرق زيـادى
ندارد. اسم زياد مهم نيست و بهتر است،
زمانى را كه قرار است صـرف نـامـگـذارى

كنيم، به ريشه4يابى مسأله بپردازيم.
 مـى4تـوانـيـم از نـاشـران ايـن كـتـاب4هـا
بپرسيم: چرا كتاب4ها را مطابق برنامه4هاى
درسى توليد نمى4كننـد؟ چـرا بـراى تـولـيـد
كتاب، كار كارشناسى انجام نمى4دهند؟ يا
چرا براى تـطـبـيـق تـولـيـدات بـا مـحـتـواى

برنامه4ى درسى تلاش نمى4كنند؟
 به عنوان يك ناشر خصوصى، اولـيـن
سؤالى كه پس از شنيدن اين مطلب به ذهنم
مى4رسد، اين است كه: بـرنـامـه4ى درسـى
كو؟ يك برنامه4ى درسى تخيلى كه ارائـه و
آموزش داده نشده و حتى به4درستى تدويـن
نشده است. آيا در حال حـاضـر مـا بـا يـك
برنامه4ى درسى منظم و مدون سروكار داريم
يا خير؟ اين برنامه4 را بارها خواسته4ايم. البته
در بعضى از درس4ها نسخه4هاى آزمايـشـى
اين متون را ديده4ايم، اما بـرنـامـه4ى كـامـل
درسى خير! سؤال ما اين4است كه برنامه4ى
درسى كجاست تا ما و ديگران بر مبناى آن
كتاب توليد كنيـم؟ اگـر وجـود دارد، بـايـد
روى سايتى قرار بگـيـرد تـا هـمـگـان بـه آن

دسترسى پيدا كنند.
 از طرف ديگر، نبايد از من ناشر انتظار
داشته باشند كه برنامه4ى درسـى را بـه4طـور
تمام و كمال محور كار خود قرار دهم و بر
مبناى آن كتاب4آموزشى توليد كنم. به ايـن

 ماu، همهًبرنامه انتقاداتى وجود دارد. مثـلا
سال4ها رياضى خوانـده4ايـم و مـسـألـه حـل

كرده4ايم، ولى يك4بار هم مطـرح نـشـد كـه
دانش4آموز با چه شيوه4اى مسأله حل كـنـد،
نگاه و جريان تفكر او در حل مسأله چگونه

 سير حركت ذهن هنگـام حـلًباشد يا اصلا
يك مسأله چيست. من احساس مى4كنـم،
اگر برنامه4ى درسى به اين موارد نـپـردازد،
از لحاظ برنامـه4ريـزى نـاقـص اسـت. و يـا
كتاب فلسفه4ى سـوم مـتـوسـطـه، داسـتـان4
زنـدگـى افـراد اسـت و  فـلـســفــه4اى در آن

نيست.
 من به عنوان يـك نـاشـر خـصـوصـى،
برنامه4ى درسى مبناى ايـن كـتـاب را قـبـول
ندارم و احساس مى4كنم كه خود اين برنامه

نقص دارد.
 بحث ديگرى كه هميشه از آن به عنوان
يك عامل مخرب ياد مى4شـود، مـسـألـه4ى
كنكور است. من نمى4دانم چرا در هر جمع
و محفل آموزش4وپرورش كه مى4نشينـيـم،

 مطرح مى4شود، كه كنكـورًاين قضيه دائما
چه صدماتى زده است. به فرض كه اين4طور
بـاشـد، بـايـد بـررسـى كــرد، چــه4قــدر از

 اگرًمشكلات تقصير كنكـور اسـت؛ مـثـلا
دانش4آموز سوم دبستـان ريـاضـى را خـوب
متوجه نشود، ربطى به كنكور نـدارد. ايـن
خود جاى تفكر دارد. منظور من اين است
كه به نقطه ضـعـ4Dهـاى خـود بـپـردازيـم و

افكنى نكنيم.رخداى ناكرده ف
 بنده به عنوان يك ناشـر خـصـوصـى،

 بـه4طـور كـامـل بـا پـاسـخـگـويـىًشـخـصـا
ًسـؤال4هـاى كـتـاب4هــاى درســى شــديــدا
مخالفم، اما اين مـسـألـه فـقـط در شـرايـط
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كـنـونـى جــامــعــه4ى مــا وجــود دارد و در
 ناشرىًكشورهاى ديگر مطرح نيست. مثلا

كتاب «فيزيك هاليدى» را چاپ مى4كـنـد و
بعد از آن، پاسخ به مسائل كتاب را منتشـر
مى4كند و در بازار اروپا و آمريكا هم پخـش
مى4شود. اين موضوع بسيار طبيعى است و
دانشجوى آمريكايى به حل4المسـائـل نـگـاه
نمى4كند. چرا عوارضى كه در اين4جا شاهد
هستيم، در كشورهاى ديگـرى كـه چـنـيـن
كتاب4هـايـى را انـتـشـار مـى4دهـنـد، وجـود

ندارد؟
 به گمان من، يكى از دلايل بروز چنين
مشكلى، وجود بستر فرهنگى خاصى است
كه ما در آن هستيم و بايد به شكل ريشـه4اى

درباره4ى آن فكر شود.
 سؤال آخرى كه مطرح شد، اين بود كه
يك كتاب آموزشى مناسب با توجـه بـه چـه
معيارهايى تأليD مى4شود؟ براى پاسـخ بـه
اين سؤال بايد به تحقيقات مـيـدانـى دسـت
يازيد. اگر از من بپرسند كه در حال حاضر

سؤالات بر چه مبـنـايـى
تـهـيـه مــى4شــونــد، دو
بخش را در ذهن دارم كه
معيارهاى آن4ها به خاطر
تفاوت ماهوى و ذاتى كه
دارند، متفاوت اسـت؛
بخـش دولـتـى و بـخـش
خـصـوصـى. هــر دوى
اين بخش4ها جز بر مبناى
يك سلسله از نيازهايـى
كــه بــيــرون احــســاس

مى4كنند، كار نمى4كنند و فكـر نـمـى4كـنـنـد
كتابى را توليد كنند كـه نـيـازى بـه آن حـس

نشود و كسى آن4را نخواند.
 اما براسـاس چـه مـعـيـارى؟ مـن فـكـر
مى4كنـم، در حـال حـاضـر فـرهـنـگ كـلـى
جامعه4ى مؤلفان ما هم مثل بخش4هاى ديگر
جامعه كه در حال گذار از مرحله4ى خاصى
است، هنوز خيلى معيارمند نشده است.

 در شاخه4ى فنى4وحرفـه4اى وجاريانى:
كارودانـش، مـا بـراى هـمـه4ى رشـتـه4هـا،
برنامه4ى درسى مدون داريم؛ در شـاخـه4ى
نظرى اطلاع ندارم و دوستان بايد توضيـح

دهند.
 بحث آسيب	هاى كنكور هم مربوط بـه
ســال ســوم و پــيــش	دانــشــگــاهــى نـــيـــســـت.
مـتـأسـفـانـه از ســال اول ابــتــدايــى وارد نــظــام
مى	شود. اگر بررسى كنيـد مـى	بـيـنـيـد كـه از
ســال اول، تــســت دادن بــه بـــچـــه را شـــروع
مى	كنند و به او ياد مى	دهند كه چگونه چنـد
گزينه	اى را پاسخ دهد. بزرگ	ترين مشكـل
از ايـن	جـا نـاشـى مـى	شـود
كــــه مــــى	گــــويــــنــــد، ايــــن
درس	هـــــا در كــــــنــــــكــــــور
مــى	آيــد؛ يــعــنــى بــقــيـــه	ى
ًدرس	هـــا حــــذف! مــــثــــلا
زمـانـى زمـيـن	شـنــاســى در
درس	هـاى كـنـكـور بـود و
هــمــه مــى	خــوانـــدنـــد. از
زمـانـى كـه گـفـتــنــد از ايــن
درس ســـؤال نـــمـــى	آيـــد،
ديـــگــــر هــــيــــچ	كــــس آن	را
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 بحث آسيب�هاى كنكور
مط به سال سوهم مربو

و پيش�دانشگاهى
نيست. متأسفانه از

دارسال اول ابتدايى و
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نمى	خواند. يعـنـى مـتـأسـفـانـه درس	هـا را بـه
درس	هـاى خـوب و بـد تـقـســيــم كــرده	انــد و
درس	هـاى بـد بـه	طـور كـلـى كــنــار گــذاشــتــه

مى	شوند.
طبقه4بندى آقاى مجدفر را بسيارگويا: 

پسنديدم كه به هر حـال كـتـاب آمـوزشـى،
كتاب آموزشى است و هركارى كـه انـجـام

دهد در جهت آموزش است.
 پس كتاب كمك4آموزشى به آن شـكـل
معنا ندارد. در نتيجه من فكر مى4كنم، هـر
قدر به تنوع و تكثر اين زمينه در ايران بيش4تر
توجه شود، به موازات آن جامعه بيش4تر از
حق و نوع انتخاب خود مطلع مى4شود. در
نتيجه ما نبايد جلوى محصول را بگيريـم و
نگران باشيم. هميشه بايد نگران اين باشيم
كه افراد توانـايـى انـتـخـاب كـردن نـداشـتـه

 به عنوان يك آموزشگرًباشند. من شخصا
فكر مى4كنم كه اگر تلاش شـود و تـوانـايـى
جامعه را در بخش «انتخاب» افزايش دهيم،
خودبه4خود مسأله حل مى4شود. به هر حال
محصول عرضه مى4شود و افراد يا مى4خرند

يا نمى4خرند.
 يكى از مـشـخـص4تـريـن نـمـونـه4هـاى
نظام4آموزشى غيرمتمركز از نظر آموزشى،

آمريكاست. آمريكا طبق قـانـون اسـاسـى
خود حق نـدارد كـه آمـوزش را در سـطـح
فدرال تجويز يا توصـيـه كـنـد. ايـالـت4هـا
مسؤوليت آموزشى ايالت خود را به عهده
دارند.در همـيـن نـظـام بـه4ظـاهـر چـنـيـن
غيرمتمركز، در تمـام ايـالـت4هـا، تـعـداد
ناشرانى كـه كـتـاب4هـاى درسـى آن4هـا در

مدرسه4هـا تـدريـس مـى4شـونـد، از تـعـداد
انگشتان يك دست تجـاوز نـمـى4كـنـد. آيـا
ناشران غير عمده امكان به اصطلاح رقابت
با ناشران اصلى را ندارند؟ چرا اين اتـفـاق
در نـظـامـى كـه طـبـق قـانـون ايـن4چــنــيــن

غيرمتمركز است مى4افتد؟
به شكل مرموزى در ايالت فـلـوريـدا،
هاوايى، بوستـون و لـس4آنـجـلـس، شـمـا
شاهد كتاب4هاى درسى مشترك هسـتـيـد؛
حتى كتاب4هاى درسى قطور و كتـاب4هـاى

درسى ٨٠٠ صفحه4اى.
 به همكارى كه فـرمـودنـد، بـرنـامـه4ى
درسـى در جـايـى وجـود نـدارد و بـيـش4تـر
براساس موهومات است، عرض مى4كـنـم
كه اين4گونه نيست و فكـر مـى4كـنـم كـه ايـن

برنامه وجود دارد.
 كتاب درسى تجليگاه بـرنـامـه	ى درسـى
است. اگر مى	خواهـيـد بـرنـامـه	ى درسـى را
پــيــدا كــنــيـــد، كـــار ســـخـــتـــى نـــيـــســـت، در
گاو صندوق و جاى ديگرى هم حفظ نشده
است. به كتاب	هاى درسى مراجعه كنيـد و
بـرنـامــه	ى درســى را از درون كــتــاب درســى
بيرون بياوريد. اين روشى است كه در تمام
كـشـورهـاى بـا نـظـام	هــاى مــتــمــركــز، مــثــل
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مجموعه	ى جنوب شرقى آسيا، كشورهاى
همجوار خودمان و فرانسه وجـود دارد. در
نتيجه، براى پيداكردن ريز برنامه مى	توانيـم

به آن	ها مراجعه كنيم.
 ديگر اين كه وقتـى مـى4گـويـيـم كـتـاب
كمك4درسى، اعلام مى4كنيم كه بى4كفايـت
هستيم و در بخش كتاب درسى نتوانسته4ايم
كارمان را به4درستى انجام دهيم، پس نـيـاز

 با اينًبه كمك از بيرون داريم. من شخصا
Dنگاه به كتاب و به4صورت جنـبـى مـخـالـ
هستم. چون فكر مى4كنم كه آن4ها هيجانى
ايجاد مى4كنند كه خانـواده4هـا و جـامـعـه را
وادار به خريد و استـفـاده از ايـن كـتـاب4هـا
كنند؛ از ترس اين4كه مبادا نكته4اى جا بيفتد.
اما درباره4ى كتاب4هاى 4آموزشى، من بسيار
علاقه4مندم كه در ايران بيش4تر با اين ديدگاه
كتاب تأليD شود تا انتخاب4هاى افراد را هم
بيش4تر و بيش4تر كند. تخصص اصلى مـن

حل مسأله است.
 ما وقتى مى4خواهيم نگاه حل مسأله را
در دانش4آموز ايجاد كنيم و رويكردهاى حل
مسأله را آموزش دهيم، بايد توجـه داشـتـه

باشيم، حل مسأله يعنى تنوع و تكثر، يعنى
اجازه4ى انتخاب و مسؤوليـت انـتـخـاب را
پذيرفتن. پس كتاب4هاى 4آموزشى مى4توانند
نقش سازنده4اى در اين مورد داشته باشند.
يعنى مى4تواننـد بـه مـوضـوع درسـى كـه در
كتاب مطرح شده، از جنبه4هـاى مـتـنـوع و

متفاوت بپردازند.
 مسأله4ى ديگر اين4كـه بـايـد بـتـوانـيـم،
ساختار مسأله را به دانـش4آمـوزان آمـوزش
دهيم. به دانش4آموز ياد 4دهيم كه از طـريـق
نگاه حل مسـألـه4اى كـه پـيـدا كـرده اسـت،
بـتـوانـد مـســألــه را در زمــيــنــه4هــا يــا در
موقعيت4هاى متفاوت حل كند. نگـاه حـل
مسأله4اى مى4گويد كه براى هر مسأله ده4هـا
راه4حل وجود دارد و اين به شرايط و انتخاب
شما بستگى دارد. تا وقتى كه شما بتوانـيـد
از راه4حلى كه انتخاب كرده4ايد، دفاع كنيد،
محترم و قابل قبول است. اين در ظرفيـت
يك كتاب ١٠٠ صفحه4اى درسى نيـسـت.
اما كتاب4هاى 4آموزشى مـى4تـوانـنـد كـمـك
كنند، بچه4ها با چنين تنوع و تكـثـرى آشـنـا

شوند.
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 در نتيجه، من در پاسخ به اين سؤال كه
كتاب4هاى موجود براساس چه معيارهايـى
تـألـيـD مـى4شـونـد، مــى4گــويــم، چــون
كتاب4هاى موجود را زياد خوانده4ام، يعنى
حداقل ٧٠٠ عنوان كـتـاب ريـاضـى چـاپ
شـده را از ابـتـدايـى تـا پـايـان مــتــوســطــه
خوانده4ام، فكر مى4كنم كه اين كتاب4هـا در
خدمت نياز تصور شده4 براى دانش4آمـوزان

 اين ظرفيت نشرًهستند و اميدوارم كه واقعا
بيش4تر به سمت بحث4هايى كه ذكر شد برود
و براساس معيـارهـاى مـحـكـم4تـر و قـابـل

دفاع4ترى، كتاب چاپ شود.
 ادب حكم مى4كند كه درحاجيان	زاده:

ابتداى جلسه بـه دوسـتـان و اسـتـادانـى كـه
حضور دارند، خير مقدم عرض كنم.

 مــن تــنــوع و تــكــثــر را در كـــتـــاب	هـــاى
آموزشى و كمك	آموزشى واقعيت مـبـاركـى
مــى	دانــم. چــون ذائــقــه	هــا، اســتــعــدادهــا و
ًسطوح دانش	آموزان متفاوت است و قاعدتا
نبايد يك نسخه براى همه	ى آن	ها بپيچيم.
 اما آنچه كه نگران4كننده است و باعـث

»طرح سامان	بـخـشـىشد كه ما بـه سـمـت «
برويم، همانا هدف روشن و مشتركى است
كه بايد در اين تنوع و تكـثـر خـود را نـشـان
دهد. در واقع، همه بايد به يك سمت پيش
برويم و مخاطبـان خـود را بـه يـك سـمـت
هدايت كنيم؛ منتها با شكل4هاى مـتـنـوع و
متعدد. همان4طور كه در صحبت4هاى قبلى
هم گفتم، هدف4هاى آموزش4وپرورش و يا
به تعبير روشن4تر و واضح4تـر، هـدف4هـاى
برنامه4ى درسى، محور تمام فعاليت4هاى ما

در طرح سامان4بخشـى اسـت. هـمـه4ى مـا
مى4دانيم، جشنواره4اى كه برگزار مى4كنيم،
گـفــت4وگــوهــاى عــلــمــى كــه داريــم،
كتابنامه4هايى كه توليد مى4كـنـيـم و تـمـامـى
فعاليت4هايى كه داريم، همه حـول مـحـور
هدف4هاى برنامه4ى درسى دور مـى4زنـنـد.
پس تلاش ما به4معنى محدود كردن ناشران

نيست.
 در آغـاز اجـراى ايـن طـرح، نـاشــران
بخش خصوصى به نگرانى افتاده بودند كـه
نكنـد آمـوزش4وپـرورش مـى4خـواهـد مـا را
محدود كند. ولى ما به تدريج اعلام و ثابت
كرديم كه نه تنهـا بـه دنـبـال مـحـدود كـردن
ناشران نيستيم، بلكه به دنبـال حـمـايـت از
ناشران و پديدآورندگان هستيم و شرايط را
براى آن4ها تسهيل مى4كنيم. ايـن حـمـايـت

 هم حـمـايـت اقـتـصـادى نـيـسـت.ًصـرفـا
مطرح كردنـد،ميثمـى همان4طور كـه آقـاى 

اعـلام هـدف4هــاى آمــوزش4وپــرورش در
برنامه4ى درسى خود نوعى حمايت است.
يا همين كارى كه در دفتر انجام مى4دهيـم و
براى هر رشته و هر درس اسنادى را توليـد
مى4كنيم كه ممكن است در اصل برنـامـه4ى
درسى باشند هم نوعى حمايت اسـت. در
مـجـمـوع، مـا نــقــش خــود را در وزارت
آمــوزش4وپــرورش، نــوعــى حــمــايـــت
كارشناسانه از ناشـران بـخـش خـصـوصـى

مى4دانيم.
 من در يك جمله اين4طور نتيجه4گيـرى
مى4كنم كه ما به4دنبال استـفـاده از ظـرفـيـت
بخش غيردولتى بـراى تـحـقـق هـدف4هـاى
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آموزشى كشـور هـسـتـيـم و ايـن را مـبـارك
مى4دانيم.

 چون دولت هر قدر هـم از تـوان خـود
استفاده كنـد، نـمـى4تـوانـد بـا تـوان بـخـش
خصوصى برابرى كند. ما با اين اقدام، هم
به نفع هدف4هـاى آمـوزشـى و هـم بـه نـفـع

ناشران حركت خواهيم كرد.
 يكى از هدف4هاى كتاب4هاى آموزشى
يا كمك4آموزشى، دانش4افزايى است كه بـا
توجه به استعدادهاى متفاوت بچه4هـا بـايـد
انجام پذيرد. ما معتقديم، آنچه كه در كتاب
درسى تأليD مى4شود، حد متعارفى اسـت
كه براى هـمـه4ى دانـش4آمـوزان در سـطـوح
متفاوت الزامى است. به همين دليل هم آن
را آموزش رسمى تلقى كرده4ايـم و هـمـه4ى
بچه4ها بايد اين سطح از دانش را بـه دسـت
بياورند. اما دانش4آمـوزانـى هـم داريـم كـه
نيازهاى بالاترى در زمينه4ى دانـش4افـزايـى
دارند. اين دسته را هم نبايـد مـحـروم و بـه
كتاب درسى محدود كنيم و بايد امكـانـات
درسى بالاترى در جهـت دانـش4افـزايـى در
اخـتـيـارشـان بـگـذاريـم. در عـيـن حــال،
دانش4آموزانى داريم كه حتى همين مطالـب
كتاب درسى برايشان مشكل است و بـراى
درك آن4ها، به مطالب ساده و تسهيل4كننده

نياز دارند.
 پس استعدادهـاى دانـش4آمـوزان، هـم
ممكن است پائين4تر از سطح رسمى باشـد
كه بايد مطالب را برايشان تسهيل كنيـم، و
هم ممكن است بالاتر از سطح رسمى باشد
كه بايد دانش4افزايى ويژه4اى براى اين دسته

فراهم كنيم.
هدف ديگـرى كـه مـا در ايـن زمـيـنـه بـايـد
دنبال كنيم، توسعـه	ى مـهـارت	هـاى عـلـمـى
است. متأسفانه نظام آموزشى ما بـه سـمـت
حافظه محورى مى	رود. بچه	ها براى اين	كه
پـاسـخ سـؤالـى را حـفـظ كـنـنـد و بـتـوانــنــد در
امتحان بـه آن سـؤال پـاسـخ دهـنـد، بـه دنـبـال
حل	المسائل مى	روند. به سؤال آقاى ميثمى
كه پرسيـدنـد: چـرا در كـشـورهـاى ديـگـر بـه
دنبال حل	المسائل نمى	روند، من اين	گـونـه
پاسخ مى	دهم كه براى دانش	آموزان آن	ها اين

 سؤال را بـهًنياز ايجاد نشده اسـت كـه حـتـمـا
همان شكلى كه در كتاب درسى آمده است،
پاسخ دهند. چه در نظام آموزش رسمى كه
مــحــور اســـت، و چـــه در نـــظـــام آمـــوزشـــى
غيررسمى، ما بايـد بـه مـهـارت	هـاى عـلـمـى

توجه كنيم و آن	را توسعه دهيم.
 نكته	ى بعد، توسعه	ى فرهنگ مطالعـه
است. به گمان مـن، اگـر مـا بـتـوانـيـم نـقـش
فرهنگ مطالعه را بالا ببريم و دانـش	آمـوزان
را با كتاب و مطالعه آشتى دهيم، چه بسا در
يادگيرى به شكل غيرمستقيم به آن	ها كمك
كـرده	ايـم. مـمـكـن اسـت كـه در كـتــاب، مــا
مـحـتـواى درســى را در اخــتــيــار دانــش	آمــوز
نگذاريم، اما بتوانيم او را به كتاب خواندن
علاقه	مند كنيم. همين ايجاد علاقه، گامـى
اسـت در جـهـت كـمـك بـه فـرايـنـد يـادگـيـرى

دانش	آموز.
 صحبت4هايم را اين4طور جـمـع4بـنـدى
مى4كنم كه ما مى4خواهيم بين پديدآورندگان
و سياستگذاران آموزش و پرورش تعاملـى
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به4وجود آوريم. اگر پديدآورندگان احساس
مى4كنند كه نيـاز بـه آشـنـايـى بـا هـدف4هـاى
آموزش4وپرورش دارند، طرح مسأله كننـد
و خودشان هم به تدوين هدف4هاى آموزشى

در كتاب4هاى درسىگويـا كه به تعبير خانم 
وجـود دارنـد و فـقـط بـايـد تـدويـن و ارائـه

، اگر بخشًشوند، كمك كنند. مـتـقـابـلا
خصوصى احتياج به حمـايـت بـراى رونـق
بازار خود دارد، سياستگذاران هم بايـد بـه
اين بخش كمك كنند. من فكر مى4كنم كـه

، ايجاد تـعـامـلطرح سامان	بـخـشـىهـدف 
ميان پديدآورندگان و سياستگذاران است.

تـوضـيـححاجـيـان	زاده آقـاى مـجـدفـر: 
دادند، كتاب كمك4درسـى مـى4خـواهـد بـه
كمك كتاب درسى بشتابد. نمـونـه4ى بـارز
اين كار را در فرهنگ4هاى مدرسه و فرهنگ
معاصر مى4بينم؛ فرهنـگ4هـاى فـارسـى بـه
فارسى، فارسى به انگليسى و مانند اين4ها.
اسم اين4گونه كتاب4ها را چه مـى4گـذاريـم؟
كمك4درسـى، كـمـك آمـوزشـى يـا… ايـن

 بر مبناى كتاب4هاى درسى وًكتاب4ها دقيقا
برنامه4ى درسى تدوين شده4اند، منتها براى
دانش4آموزانى كه مى4خواهند اطلاعات خود
را فراتر از كتاب درسى تـوسـعـه بـدهـنـد،
ضرورى هستنـد و بـراى دانـش4آمـوزى كـه
مـى4خـواهـد فــقــط در حــد كــتــاب زبــان

مدرسه4اش كار كند، ضرورى نيستند.
 يـكـى از مـشـكـلات مــا درمـوسـايــى:

مدرسه4ها، استفاده نكـردن از كـتـاب4هـاى
مرجع است كه اين ضعـD جـاى بـحـث و
گفت4وگو دارد. با آن4كه ٤-٣ سالى است،

بخش كتاب مرجع به بعـضـى از كـتـاب4هـا
اضافه شده است، هنوز اين بـخـش جـدى
گرفته نمى4شود. اين موضوع را از وضعيت
تقـاضـا بـراى كـتـاب4هـاى مـرجـع مـتـوجـه
مى4شويم. متـأسـفـانـه در اسـتـفـاده از ايـن
كتاب4ها ضع4Dهايى وجود دارد. از جمله
اين كه با كمال تـأسـD، وقـتـى از بـعـضـى
دبيران مى4پرسـيـم، چـرا كـتـاب مـرجـع را
معرفى نمى4كنيد، مـى4گـويـنـد اسـتـفـاده از
كتاب مرجع براى خود ما دشوار است و اگر
شاگردى سركلاس سؤال كند، اين لغت را
چگونه پيدا كنيم و كاربرد آن به چه شكلـى
است، در خـيـلـى از مـوارد دچـار اشـكـال

مى4شويم.
 در مورد توليد كتاب	هاى مـرجـع بـراى
كودكان و نوجوانان، واقعيت امر اين	است
كه در مملكت ما چنين سنتى وجود نداشتـه
است. شما اگر همين امروز به بازار كتاب

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



ر   
بها

١٣
٨٤

 π

١٨

ايــران بــرويــد و كــتـــاب	هـــاى مـــرجـــع بـــراى
كودكان و نوجوانان را جست	وجـو كـنـيـد،
كتاب چندانى پيدا نـمـى	كـنـيـد. كـتـاب	هـاى
موجود هـم از نـگـاه كـارشـنـاسـى بـرخـوردار
نيستند. براى مثال، فرهنگى به اسم فرهنگ
كودكان و نوجوانان وجـود دارد. مـى	دانـيـم
كه شاخصه	ى اصـلـى چـنـيـن فـرهـنـگـى بـايـد
تصوير باشد، تا بتواند كودك را جلب كند،
در حالى كه انـگـار ايـن كـتـاب بـراى يـك آدم
٩٠-٨٠ ساله تدوين شـده اسـت. يـعـنـى مـا
در آغاز راه توليد كتاب مرجع براى كودكان
و نوجوانان هستيم، اما در هـمـيـن آغـاز هـم

مشكلات زيادى وجود دارد.
 نگاه ما در بخش خصوصى بـه كـتـاب
مـرجـع و تـولـيـد كـتـاب بـراى كـودكــان و
ًنوجوانـان، نـگـاهـى كـلـى اسـت و صـرفـا
مدرسه4ها را در نظر نمى4گيريم. البته مدرسه
پايه4ى كار ما است، ولـى حـوزه را وسـيـع
مى4گيريـم. در هـمـيـن4جـا، وقـتـى اصـول
اسـاسـى و درسـتـى را پـيـش مـى4گـيـريـم،
متأسفانه با مشكل مواجه مى4شويم. همان
فرهنگ4هاى مدرسه4اى را كه بـه زبـان4هـاى
متفاوت انگليسى، آلمانى يا فرانسه منتشـر
شده4اند، مثال مى4زنم. ما براى تأليD ايـن
كتاب4ها، تحقيـق كـرديـم كـه كـشـورهـاى
توسعه يافته4ى دنيا چه مى4كنـنـد، و مـا هـم
هـمـان كـار را كـرديـم. بــا ايــن حــال، از
آموزش4وپرورش بـه مـا تـلـفـن مـى4زنـنـد و
مى4گويند، اين كتاب خوب تشخيـص داده

IPAشده است، ولى چون تلفظش، تلفظ 

نيست، ما نمى4توانيم آن را معرفى كـنـيـم.

اين در حالى است كه كار ما اصـولـى و بـر
پيشرفت4هاى روز دانش زبان4شناسى مبتنى
است. در چنين وضعيتى، پرسش من ايـن

 تــاكــنــون درIPAاسـت كــه آيــا تــلــفــظ 
مدرسه4هاى ما كاربردى داشته است؟ وقتى

IPAكه استادان زبان انگليسـى مـا از تـلـظ 

عاجز هستند، بچه4ها چه4طور مى4خواهند آن
را ياد بگيرند؟ ما چون تلفظ را براى بچه4ها
ساده كرده4ايم، با چنين مـشـكـلـى روبـه4رو
شده4ايم. بـه نـظـر مـن، كـار كـارشـنـاسـى
بيش4ترى بايد صورت بگيرد. ما الگوى اين

كتاب4ها را از خودمان در نياورده4ايم.
 كتاب4هاى مرجع چند كشور را كه براى
بچه4ها نوشته بودند، ملاك قرار داده4ايـم.
بعد ديديم كه كتاب مخصوص مـدرسـه4هـا
بايد به ساده4ترين شكل ممـكـن، مـصـور،
فريبا و چشم4نواز باشد. ما هم همين كار را
كرديم، ولى متأسفانه از آن4طرف بـه جـاى
تشويق، چنين برخوردهايى با ما مى4شود.
ما نبايد براساس اين الگوى خيلـى سـخـت
كـه بـه هـيـچ4كـدام از بـچــه4هــاى مــا زبــان

نمى4آموزد، آموزش زبان را جلو ببريم.
 اى كاش در ايـن جـلـسـه، ازفـروغـى:

كارشناسان مسؤول «دفتر بـرنـامـه4ريـزى و
تأليD» هم چند نفرى حـضـور داشـتـنـد تـا
پاسخگو باشند. چـرا كـه وقـتـى از كـتـاب
آموزشى ياد مى4كنيـم و مـرتـب آن4هـا را بـه
كتاب درسى مرتبـط مـى4سـازيـم، حـضـور
آن4ها مـى4تـوانـسـت بـسـيـار مـؤثـر بـاشـد.

 تشكر كنمگويـابه4جاست، از سركار خانم 
كـه مـدافـع كـتـاب4هـاى درسـى هـسـتـنـد.
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همان4طور كه ايشان گفتـنـد، بـرنـامـه4هـا را
داريم، منتهـا بـايـد بـه كـتـاب4هـاى درسـى

مراجعه و آن4ها را پيدا كرد.
 بـه نـظـر مـن، اسـتـفــاده از واژه4هــاى
استاندارد و هدفدار، مشكل مدرسـه4هـا را
براى انتخاب كتاب حل نمى4كنـد. تـولـيـد
چنين كتاب4هايى، دشوار نيـسـت. يـعـنـى
ناشر براى توليد كتاب استاندارد و در نظـر
گرفتن هدف4ها هيچ مشـكـلـى نـدارد، امـا
متأسفانه مـا از ايـن كـتـاب4هـا بـد اسـتـفـاده
مى4كنيم. با يك چاقـو هـم مـى4تـوان مـيـوه
پوسـت كـنـد و هـم خـداى نـاكـرده بـه كـار
نادرستى دست زد. اين به عدم استفـاده4ى
صحيح جامعه از اين كتاب4ها بر مى4گردد.
دو سال پيش، در جشنواره4ى رشد گفتم كه
ما بايد ذائقه4ى مخاطبان خود را تغيير دهيم.
وقتى ذائقه4ى مخاطبان جامعه4ى ما به سمت
بهره4گيرى از كتاب4هاى نه چندان مطلـوب
است، ما بايد ذائقه را تغيير دهيم، وگـرنـه
گناهـى از حـيـث اسـتـانـدارد و يـا هـدفـدار

نوشتن، متوجه ناشر نيست.
 من فكر مى4كنم راه4حل مشكلحكمى:

اين است كـه سـيـاسـتـگـذاران تـدويـن ايـن
كتاب4ها، اعم از اين4كه در بخش خصوصى

باشند يا در بخش دولتى، بالا بردن ذائقه
و كم4كردن نيازهاى كاذب را محـور كـار

خود قرار دهند.
 شما اگر به كتابخانه4ى مدرسه4ها سر
بزنيد، مى4بينيد كه گرچـه آمـوزش بـراى
دانشگـاه از وظـايـD آمـوزش و پـرورش
نيست4ـ وظيفه4ى آمـوزش4وپـرورش طـى

اين دوران ١٢ سـال، آمـاده4كـردن بـچـه4هـا
براى يك مقطع از زندگـى اسـت ـ امـا ايـن
كتابخانه4ها از انواع تست زبان انباشته4اند.
 من معلم زبان هستم كه مدتى به نوعى
در كتابخانه4هاى مدرسه4ها فعاليت كرده4ام،
ده4ها كتاب متفاوت را ورق زده4ام و متوجه
شده4ام كـه هـيـچ4كـدام طـبـق تـعـريـ4Dهـا و
معيارها و استانداردهاى آموزش4وپـرورش
نـيـسـتـنـد.جـزوه4اى هـسـتـنـد از آنـچــه در
كتاب4هاى درسى نـوشـتـه شـده4انـد، بـراى
پاسخ به سؤالات كنكـور و چـه بـسـا پـر از

فروغـىغلط. اگر ما ذائـقـه4اى را كـه آقـاى 
فرمودند،گويا گفتند، و نيازى را كه خانم 

به هم نزديك كـنـيـم، بـه نـيـازى واقـعـى و
ذائـقـه4اى مـتـعـادل كـه بـه سـمــت4وســوى
كتاب4هاى علمى4تر تـمـايـل دارنـد، دسـت

مى4يابيم.
 فـكـر مـى4كـنـم راه4حـل ايـن بـاشـد كـه
كتابخانه4هاى مدرسه4ها را با كتاب4هايى كه
مـا سـيـاسـتـگـذاران مـطـلـوب تـشـخـيـص
مى4دهيم، تجهيز كنيم. شايد درست نباشد

پرويزكه نام ببرم، ولى كتاب4هايى كه استاد 
 در زمينه4ى رياضيات تـألـيـD يـاشهريـارى

ترجمه كرده4اند و يا كتابى كه پارسال خواندم
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» كه در زمينه4ى فلسفـهدنياى سوفـىبه نام «
براى كودكان و نوجوانان است و فلسفه را
به قشنـگ4تـريـن شـكـل مـمـكـن، آمـوزش
مى4دهد، مناسب هستـنـد. اگـر ايـن4گـونـه
كتاب4ها را به كتابخانه4ى مدرسه بدهيم، هم
بچه4ها كتاب4خوان مى4شوند و هـم آن نـيـاز

كاذب را كاهش داده4ايم.
» چهـارطرح سامـان	بـخـشـى «مجـدفـر:

سال است كه شـروع شـده، ولـى بـه هـيـچ
عنوان انتظار نداريم همين امروز و فـردا يـا
دو سال ديگر به نتيجه برسد و بازار آشفته4اى
را كه سـال4هـاسـت وجـود دارد، يـك4بـاره
اصـلاح كـنـيـم و بـه تـدريـج بـايـد اصــلاح
شود.البته ما به عنوان سيـاسـتـگـذار دفـتـر
انــتــشــارات كــمــك4آمـــوزشـــى وزارت
آموزش4وپـرورش از كـتـاب4هـاى مـنـاسـب
حمايت مى4كنيم. من خواهـش مـى4كـنـم،
آخـر كـتـاب4هـاى درسـى را ورق بـزنـيــد و
فهـرسـت نـام كـتـاب4هـايـى را كـه مـعـرفـى
شده4اند، نگاه كنيد. اغـلـب نـاشـرانـى كـه
كتاب4هايشان بـرگـزيـده شـده4انـد، اظـهـار

 دو يا سه ماه پيشًرضايت مى4كنند كه مثـلا
از سـال تـحـصـيـلـى گـذشـتـه، بـعـضـى از
كتاب4هايشان به چاپ چهارم و پنجم رسيده
است. و يا مديران خوش فكر به دنبال اين
هستند كه كـتـاب4هـاى مـعـرفـى شـده را بـه
كتابخانه4هاى مدرسه4ها بسپارند تا بچه4ها به

آن4ها دسترسى پيدا كنند.
 بحث بازار تقاضا در عرصه4ىمختاباد:

آموزش4وپرورش و چگونگى شكل4گـيـرى
آن، انـدكـى پـيـچـيـده اسـت؛ چـرا كــه بــا

معيارهاى يك تقاضاى واقعى كه بـسـتـرى
واقعى آن را شكل مى4دهد، متفاوت است.
در ايـن بـازار، پـرسـش4هـايـى كـه در ذهـن
دانش4آموزان شكل مى4گيرد، پرسش4هايـى
بـرآمـده از نـيـاز درونـى آن4هــا بــه عــنــوان
دانش4آموزى كه مى4خواهد، مراحل رشد و
تكامل خود را آزادانه و مختار و با توجه بـه
فطرت انسانى4اش طى كند، نـيـسـت. ايـن
بازار براساس آن چيزى شكل مى4گيـرد كـه
حلقه4هاى واسطه4اى، چون طراحان تست
سؤال و كنكور و مانند آن4هـا، بـه شـكـلـى
ناخودآگـاه، مـهـار آن را در دسـت دارنـد.
هرقدر هم آموزش4وپرورش در اين سال4ها
تلاش ورزيـده اسـت كـه بـا رهـنـمـودهـاى
دستورى فضا را تغيير دهد، مـوفـق نـشـده
است؛ چـرا كـه دانـش4آمـوز اگـرچـه بـراى
سؤال4هاى خود پاسخى نمى4يابد، اما دست
كم در مى4يابد كه با خواندن همين تست4هـا
و قبولى در كنـكـور، مـى4تـوانـد حـداقـلـى
آيـنـده4اى نـيـمـه تـضـمـيـن شـده و مـنـزلـت
اجتماعى حداقلى در جامعه بـراى خـويـش

دست و پا كند.
 به گمان من، بـراى تـغـيـيـر ايـن فـضـا
نيازمند تغيير در دو عرصه4ى نـرم4افـزارى و
سـخـت4افـزارى هـسـتـيـم و در عــرصــه4ى
نرم4افزارى بايد نـگـاه مـعـلـمـان و مـديـران
مدرسه4ها را به اين مقوله تصحيح كـنـيـم و
حـتـى بـراى مـعـلــمــان و مــديــرانــى كــه
دانش4آموزان را به سمت مطالعات عـمـيـق
سوق مى4دهند، بسترهاى تشويقى فـراهـم
كـنـيـم. از ســوى ديــگــر، در عــرصــه4ى
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سخت4افزارى همه بايد بـه سـراغ تـأسـيـس
كتابخانه4هاى مدرسه4ها و تجـهـيـز آن4هـا بـا
كتاب4هايى كه مورد نياز دانش4آموزان هستند
برويم، نه ايـن4كـه ايـن كـتـابـخـانـه4هـا را بـا
كـتـاب4هـايـى كـه مـا مـنـاسـب تـشـخـيــص
مى4دهيم، تجهيز كـنـيـم. نـظـرسـنـجـى از
دانـش4آمـوزان و اسـتـفـاده از كـارشـنـاسـان
مجرب كـتـاب4شـنـاسـى در ايـن حـوزه، از
جمله بسترهايى هـسـتـنـد كـه بـايـد فـراهـم

شوند.
 دفتر تأليD و برنامه4ريزى درسىگويا:

در اين مدت چيزهايى نوشتـه اسـت، ولـى
واقعيت اين است كه آنـچـه نـوشـتـه شـده،
تعريD برنامه4ى درسى و راهنماى برنامه4ى
درسـى نـيـسـت. چــون هــمــان4طــور كــه
مى4دانيد، هر كـارى بـراى خـود تـعـريـفـى

دارد.
 مسأله4ى ايجاد نياز، بحثى بسيار جدى
براى هر كار جذاب غيردولتى است. كسى
كه مى4خواهد حتـى كـالايـى مـثـل پـفـك را
بفروشد، اول براى آن نياز ايجاد مى4كنـد.
در اين4جا مسأله4ى مـهـم ايـن اسـت كـه مـا
مى4خـواهـيـم بـدانـيـم، بـراى كـتـاب4هـاى
آموزشى چگونه مى4شود ايجاد نيـاز كـرد.

 خوبـىًبرادرزاده4ام كـه مـدرسـه4ى نـسـبـتـا
مى4رود، در حـالـى كـه دو مـاه از مـدرسـه
مى4گذرد، يك كلمه هم از كـتـاب درسـى
خود را نخوانده و فقط تمرين4ها را از كتاب
حل كرده است. يـعـنـى كـتـاب درسـى بـه
كتاب تمرين تبديل شده است. حرف مـن
اين است كه به اين شكل كتاب درسى ارتقا

پيدا نمى4كند. كتاب درسى بايد كتاب مرجع
حـاجـيـان	زادهباشد و هـمـان4طـور كـه آقـاى 

فرمـودنـد، اگـر دانـش4آمـوز مـى4خـواسـت
مطلب بيش4ترى بداند يـا  سـرعـت خـود را
بيش4تر كند، بتواند از منابع ديگرى كـمـك

بگيرد.
 به نظر من براى ايجاد نياز، جامعه بايد
به نوعى به من كمك كند كه سطح توقعم را
بالا ببرم. يكـى از راه	هـاى بـالا بـردن سـطـح
تــوقــع ، بــا رعــايــت تــنــوع و بــا نـــگـــاه حـــل
مــســألــه	اى، هــمــيــن بــحــث پــژوهــش	هـــاى
دانش	آموزى است كه در حال حاضر بـدجـا
افتاده است. در وضع فعلى، پژوهش	هاى
دانش	آموزى بار اضافى تحمـيـل شـده	اى بـر
دوش پدران و مادران و خانواده	ها هستند.
پــژوهــش دانــش	آمــوزى يــعــنــى چــگــونــگــى

استفاده از مراجع.
وظيفه4ى ما، متنوع و غنى4كردن منـابـع
تحقيقى و قراردادن اين منابـع در دسـتـرس
دانش4آموز و دانشجوست. اگر كتاب تست
مى4خواهند، از بيرون تهيه كنند. ما نـبـايـد
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عرضه كنيم و در واقع آدرس غلط به آن4هـا
بدهيم. من فكر مـى4كـنـم، پـژوهـش4هـاى
دانش4آموزى نيازهاى آموزشـى بـچـه4هـا را

متنوع4تر مى4كنند.
ما تا وقتى نگاه خود را به ارزيابى تغيير
ندهيم، كتاب 4آموزشى به كتاب تست تبديل
مى4شود؛ حالا با هر جلد و زرورق جديدى
كه به بازار بيايد. رويكرد ارزشيـابـى بـايـد
تـغـيـيـر كـنـد و مـعـلـمــان تــحــت فــشــار
ارزشيابى4هاى بيرونى و اعلام نتيجـه بـراى
ارزشيابى نباشـنـد.در كـتـاب4هـاى درسـى
غـرب كـه مـا هـم از روى آن4هـا اقــتــبــاس
كرده4ايم، براى هر فعاليت آموزشى عـلـوم
١٥-١٤ فعاليت معرفى شده است. اين به
معناى آن نيست كه چـكـيـده4ى آن4هـا را بـه
بچه4ها تحميل كنيم. به اين مـعـنـاسـت كـه
حول اين ١٥-١٤ فعاليت و به همين تعداد،
مى4شود كتاب آموزشى تأليD كرد. يعـنـى
كتاب4هايى كه به بچه4ها كمك مى4كنند، بـا
رويكردهاى متفاوت به مفاهيم علوم نـگـاه

كنند.
 بـايــدًبـه نـظــر مــن اصــلاجـاريــانــى :

نيازآفرينى كرد، نه نيازسنجى. بايد كـارى
كرد كه دانش4آموزان وارد مقوله4هاى جديد
شوند و بحث4هاى جديدى را ياد بگيرنـد.
متأسفانه در سيستم آموزشى ما وقتى بحث

امتحانات نهايى مطرح مى4شود، ديگر همه
سعى مى4كنند كه در وهله4ى اول، بـچـه4هـا
در امتحان نهايـى قـبـول شـونـد و نـمـره4اى
بگـيـرنـد. آمـوزش خـيـلـى بـسـتـه اسـت و
خانواده4ها با هر بضاعتى كه دارند، مـعـلـم
خصوصى مى4گيرند تا فرزندانشان امتحـان

را بگذراند.
 بچه4ها در بخش فنى4وحرفه4اى در درس
رايانه، از معلمان قوى4تر هستند؛ يعنى هم
ذهن خلاق و بازى دارند و هم فنـاورى در
اختيارشان است. خود رسانه4ها هم كمك
مى4كنند كه نيازهاى جديدى تعريD شوند.
ولى متأسفانه، چون برنامه4ى آموزش بسته
است، به اين نيازها پاسخ داده نمى4شـود و
در نـهـايـت، آمـوزش بـه يــك ســلــســلــه
فرمول4هاى رياضى و درس4هايـى مـحـدود

مى4شود كه بچه4ها بايد حفظ كنند.
مـــــا بـــــچـــــه	هــــــا را لاى زرورق بــــــزرگ
مــى	كــنــيــم، بــه نــحــوى كــه كــوچــك	تــريـــن
مشـكـلات خـود را نـمـى	تـوانـنـد حـل كـنـنـد.
دانش	آموز ممكن است در كنكور رتبه	ى زير
١٠٠ هم بياورد، ولى در زندگى رتبه	ى زير
يــك مــيــلــيــون مــى	آورد؛ بــه	خــاطــر ايــن	كـــه
هيچ	كس به او تربيت شهروندى را ياد نداده
است. ايـن	جـاسـت كـه وظـيـفـه	ى نـاشـران و
دست	اندركاران نشـر سـنـگـيـن	تـر مـى	شـود.
يـعـنـى آن	هـا هـم اگـر در وادى تـولـيــد تــســت
بيفتند، دائم تست بنويسنـد و كـتـاب بـيـرون
دهند، و از بحث	هاى تربيت اجتماعى غافل
شـونـد، ايـن مـعـضـل تـا قــيــام قــيــامــت ادامــه

خواهد يافت.
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 من آمارهاى سازمان سنجش راميثمى:
بـررسـى مـى4كـردم،  ديـدم كـه مـيـانـگـيــن
پاسخگويى حدود ٤٢ هزار نفـر داوطـلـب
رشته4ى تجربى در كنـكـور سـراسـرى، بـه
حدود ٣٠ سؤال رياضى كه در كنكور مطرح
مى4شود، يك سؤال است. يعنـى نـزديـك
نيم ميليون نفر فـقـط بـه يـك سـؤال پـاسـخ
مى4دهند. در رشته4ى انسانى هم، ميانگين
جمعيـت نـيـم مـيـلـيـون و خـورده4اى بـراى
پاسخگـويـى بـه ٢٠ سـؤال ريـاضـى صـفـر

 چه آموزشى به اين جمعيت نيمًاست. واقعا
ميليونى داده مى4شود كه ميانگين پاسخ آن4ها

صفر است؟
 رفــتــم و ســنــجــشــى را كـــه خـــود
آموزش4وپرورش انـجـام مـى4داد، بـررسـى
كردم. ميانگين ديپلم در رشته4ى تجربى يك
سال، ده و خورده4اى و زير يازده بـود و در

رشته4ى انسانى در خرداد زير ده بود.
 من از اين قضـيـه ايـن4گـونـه بـرداشـت
مى4كنم كه ما اگر همان روز كه مطلبى را به
دانـش4آمـوز رشــتــه4ى انــســانــى آمــوزش
مى4دهيم، از او امتحان بگيريـم، كـم4تـر از
نصD مطلب را بلد است. و اگر بعدازظهر
همان روز امتـحـان بـگـيـريـم، ديـگـر بـلـد

نيست.
نتايج تحقيق ديگرى نشان مى4دهد، اگر
دو سه روز بعد از امتحان، برگـه4ى هـمـان
ًامتحان را جلوى دانش4آموز بگذارى، تقريبا
كـم4تـر از ٣٠ درصـد از آن4هـا نــمــره4اى را
مى4گيرند كه در امتحان قبل گرفته4اند. ولى
اگر برگـه را سـه مـاه بـعـد در اخـتـيـارشـان

بگذارى، بدون اين4كه به آن4ها بگويـى ايـن
 امتحان داده4ايد، كم4تر از ٣٠ درصدًرا قبلا

نمره4اى را هم كه سه ماه قبـل گـرفـتـه4انـد،
نمى4گيرند. من بر مبناى تحقيقات معتقدم،
برنامه4ى درسى رياضيات رشته4ى انسانى،
متناسب با توان تدريس معلمان تدوين نشده
است. ترجيح دارد كه مطالب به نصـD يـا
به يك سوم كاهش پيدا كند. از اول تا آخر
سال، معلم بـايـد در پـى ايـن بـاشـد كـه بـه
نحوى، اين حجم سنگين را به دانش4آمـوز
آمـوزش دهـد و او را بـه نـمـره4ى قــبــولــى
برساند. آيا دانش4آموز رشتـه4ى انـسـانـى و
كسى كه مى4خواهد اقتصاد اين مملكـت را

بگرداند، نبايد رياضى بداند؟
شما هرقدر به ناشر بگـويـيـد كـه بـراى
علاقمندسازى دانش4آموز به رياضى كتاب
آموزشى ويژه بنويس و مـن هـم آخـر از تـو
تقدير مى4كنم، زيربار نمى4رود. مى4گويد،
دانش4آموز فرصتى ندارد كه به كـتـاب4هـاى
ديگر مراجعه كند. بنابراين من معتقدم كـه
در اين بستر بايد تغييرات اساسى بـه4وجـود
بيايد، تا ميانگين نمره به ١٤ برسد و وقتـى
نمودار تهيه مى4شود، بدانيم كه ٢٥ درصد
جمعيت داراى ميانگين ١٤ هستند و بعضى
از آن4ها بالاى ١٦/٥ مـى4گـيـرنـد. در ايـن
صورت ما مى4توانـيـم، بـراى گـروهـى كـه
نمـره4هـايـشـان بـالاتـر از ١٦ و ١٧ اسـت،

كتاب آموزشى توليد كنيم.
 در شروع كتاب رياضى رشته4ىگويا:

علوم انسانى سال سوم، ما تابع را معـرفـى
كرده4ايم. چگونه؟ براى بچـه4هـا تـوضـيـح
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داده4ايم كه صداى جيرجيركها در تابستان،
در هنگام شب شنيده مى4شود، اما هـمـيـن
صدا را در زمستان كم4تر مى4توان شنيد. پس

 اين موضـوع بـه دمـاى هـوا مـربـوطًحتـمـا
است. ما از اين رابطه براى مـعـرفـى تـابـع

استفاده كرده4ايم.
 اما كتاب4هاى كمك4درسى و معلـمـان
عزيز چه مى4كشند؟ به تابع آن قـدر شـاخ و
برگ مى4دهند و دامنه، برد و انواع توابع را
توضيح مى4دهـنـد كـه مـفـهـوم اصـلـى گـم
مى4شود. شما اگر بخواهيد مفاهيم كـتـاب
را آموزش دهيد، نمى4تـوانـيـد صـد كـتـاب
توليد كـنـيـد. بـايـد طـورى بـنـويـسـيـد كـه
كمك4درسـى4هـا خـريـدار پـيـدا كـنـنـد. در
نتيجه، بله! شما صحيح مى4فرماييد. وقتى
كه ارزشيابى و شاخ و بـرگ4هـاى بـيـرونـى
ربطى به ماهيت برنـامـه4ى درسـى نـداشـتـه
باشند، زياد اتفاق خواهد افتاد كه نـمـره4ى

زير ١٠ داشته باشيم.
 حرف مـن ايـن اسـت كـه نـاشـر در هـيـچ
جــاى دنــيــا بــرنـــامـــه	ى درســـى را تـــدويـــن و
سياستگذارى نمى	كند، بلكه در نهايت، در
خدمت برنامه	ى درسى است. اما بعضى از
ناشـران فـعـلـى مـا در خـدمـت بـرنـامـه درسـى
نيستند، آن	ها در خدمـت كـنـكـور هـسـتـنـد.
دانــش	آمــوز ديــگــر دنــبــال كـــتـــاب درســـى و

برنامه	ى درسى نيست.
 من از جامعه انتشاراتى و بـخـش4هـاى
خصوصى و دولتى اسـتـدعـا دارم كـه بـاور
كنند، برنامه4ى درسى حاصل سليـقـه4هـاى
پراكنده4ى افرادى خاص نيست. برنـامـه4ى

درسى يك علم و يك حوزه4ى مطـالـعـاتـى
است. نظريه4پردازى4هاى خـاص و نـتـايـج
پژوهشى پشتيبان خود را دارد. اگر به اين4ها
توجه نشود، همـان بـلايـى بـه سـر هـمـه4ى
كتـاب4هـا مـى4آيـد كـه تـا الان آمـده اسـت.
دانـش4آمـوز از مـدرسـه فـارغ4الـتـحـصــيــل
مى4شوند، ولى هنوز يك4بار هم كتاب4هاى
درسى خود را نخوانده4اند. رتبه4هاى خوبى
هم آورده4اند و همـان4طـور كـه فـرمـوديـد،
سـوادشـان بـيـش4تـر از چـنـد سـاعـت دوام

ندارد.
 در حال حاضر، كتاب4هاىتقديسيان:
 تغييرات مثبتى كرده4اند و بـاًآموزشى واقعا

١٥-١٠ سال پيش قابل مقايسه نيـسـتـنـد.
ِزمانى به ما مأموريت مى4دادند، بـه كـلاس
فـلان مـعـلـم كــه رفــتــيــد، اگــر كــتــاب
كمك4آموزشى درس مى4داد، توصيه كنـيـد
آن4را كنار بگذارد، چون كتاب كمك4درسى
براى بچه4ها مناسب نيست. در حال حاضر
ديگر اين4طور نيست. تغييرات مـثـبـتـى در
كتاب4هاى درسـى، روش4هـاى تـدريـس و
آموزش4هاى معلمـان ايـجـاد شـده اسـت و
تغييرى كه در حال حـاضـر در كـتـاب4هـاى
آموزشى و كمك4درسى مى4بينيم، ناشى از

همين تغييرات مثبت است.
بـه نـظـر مـن، ســؤال اصــلــىبـيــات :

اين4است كه آيا كتاب4هاى آموزشى بايـد بـه
نياز مخاطب، يعنى دانش4آموز، پاسخ دهند
يا به نياز سيستم و دستگـاه؟ چـون بـه4نـظـر
مـى4رسـد كـه نـيــاز دانــش4آمــوز بــا نــيــاز
آمــوزش4وپــرورش مــتـــفـــاوت اســـت.
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مى4خواهم بگويم، ايـن
دو نوع نياز است و بايد
از هم تفـكـيـك شـود و
نسبت هر يك را تعيـيـن
كنيم. البته فقط ايـن دو
نـيـسـت، بـه4نـظــر مــن
اصــول ديــگــرى هـــم
هست. ما نمى4خواهيم
دانــش4آمـــوز را بـــراى
امروز تـربـيـت كـنـيـم،

قصد داريم او را براى آينده تربيت كـنـيـم.
براى ميسر شدن اين كار، چه4قـدر بـايـد بـا
دانش4آموز و با علوم نوين هماهنگ باشيم؟
اين هم يك اصل و يك ضلـع از آن اصـول
مـى4تـوانـد بـاشـد. در واقـع، كـتـاب4هـاى
آموزشى ما تا چه ميزان، خود را با تحولات

علمى نوين هماهنگ كرده4اند.
ضلع سوم اين اصول، ارتباط با زندگى

مـــشـــكـــلـــى كـــه در حـــال حـــاضــــراســـت. 
دانـــش	آمـــوزان مـــا دارنـــد و كـــتــــاب را پــــس
مى	زنند، و معلمان هم از عهـده	ى تـدريـس
آن بـر نــمــى	آيــنــد، ايــن اســت كــه خــيــلــى از
كتاب	ها طورى تدوين شده	اند كه با فضاى
زندگـى عـمـومـى دانـش	آمـوز ارتـبـاط بـرقـرار
نــمــى	كــنــنــد و ربــطــى بــه زنــدگــى عــيـــنـــى و
عملى	شان ندارند. كتـاب	هـا خـيـلـى نـظـرى

بنابراين بايد جنبه4هاى كاربـردى،هستند. 
علمى و مهارتى آن4ها تقويت شود. يا حتى
همين كنكور كه بحث4هاى منفى بـسـيـارى
راجع به آن شد و شايد در نظام آموزشى ما
يك پارادكس منفى باشد، يعنى مـدرسـه و

سيستم مـا آزمـون مـحـور
است، در حالى4كه كتاب
درسى براى آزمون تدوين
نشده اسـت. دانـش4آمـوز
كتاب جـايـگـزيـنـى را كـه
بيرون تدوين شده است،
تهيه مى4كند تا به سيسـتـم
پــاســخ دهــد. يــعــنـــى
دانش4آموز درست حركت
مـى4كـنــد، ولــى بــا ايــن
اضلاع هم4خوانى ندارد. و حالا سؤال من
همين است كه مشكل از دانش4آموز است يا
اين4كه شايد برنامه4ى درسى مـوجـود خـطـا
مى4رود. به نظـر مـى4رسـد كـه كـتـاب4هـاى
آموزشى ما يك نظام آموزشى جايگزيـن را
غيرمستقيم مطـرح مـى4كـنـنـد، چـون فـكـر
مـى4كـنــنــد نــظــام آمــوزشــى مــوجــود،
قدرت،كـفـايـت و تـدبـيـر اداره و تـربـيـت
دانش4آموختگان را براى دنياى جديد ندارد.

 ادعـا دفـتـر انـتـشـارات كـمـك	آمــوزشــى
مـى4كــنــد، در اســنــاد خــود كــه نــوعــى

٤-٥ نيا هدرك ىعس ،تسا ىزاسدرادناتسا
ضلع را  بگنجاند. به تعبير دقيق4تر، اين دفتر
مدعى است كه سعى كـرده، فـقـط بـه يـك

 نــيــاز دانـــش4آمـــوز يـــاًضــلــع، مـــثـــلا
آمـوزش4وپـرورش تـوجـه نـكـنـد، بـلــكــه
تحولات جديد و تطابق آن با زندگى عملى
و دنياى امروز را هم ببيند. اين4كه چـه4قـدر
موفق شده است، دوستان بايد نظر دهند.
من خواهش مى4كنم كه اگر موافق هستيد،
روى اين ٥-٤ اصل و اصـول ديـگـرى كـه

انبعضى از ناشر
فعلى ما در خدمت

سى نيستند،نامه دربر
آن�ها در خدمت
كنكور هستند
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دوستان بر اين4هـا مـى4افـزايـنـد، صـحـبـت
كنيم.

 قدم اول براى بهينه4سازى توليدنادرى: 
كتاب4هاى آموزشى برنامه4ريـزى اسـت كـه
گام اول آن نيازسنجى است. به نظر من به
شايستگى و شايد بيش از ظـرفـيـت بـه ايـن
بخش پرداخته شد. نكته4ى بعدى در بحث
برنامه4ريزى، بعد از نيازسنجى اين است كه
براى توليد يك كتاب، چه به صورت تـك
نگاشت و چه به صـورت مـجـمـوعـه4اى از
كتاب4ها، بايد طراحى پروژه انجام شـود.
يعنى ما بايد پلان و نقـشـه4ى تـولـيـد را، از
زايش ذهنى، حسى و روحى پديدآورنده تا
بخشى كه كتاب را به مخاطب ارائه مى4دهيم
و بحـث تـوزيـع كـه يـكـى از مـشـكـلات و
معضلات بخش آموزشى اسـت، از پـيـش

تهيه كنيم.
 نكتـه4ى بـعـد ايـن اسـت كـه در تـولـيـد
كتاب4هاى درسى و ساير كـتـاب4هـاى غـيـر
درسى، اعم از مرجع و غيرمرجع، بايد كار
تيمى انجام شود. اگر قرار است در حوزه4ى
نشر كيفيت بالا رود، كار بايـد بـه صـورت
تيمى انجام شود و پديدآورندگان به خوبـى

انتخاب شوند.
به نظر من، يكى از اصول در حـوزه4ى
برنامه4ريزى اين است كه توليد را به4صورت
كار گروهى ببينيم؛ كارى كه اغلب ناشران
موفق در كشورهاى تـوسـعـه يـافـتـه انـجـام

مى4دهند.
 مهم اين است كه بـه بـچـه4هـاشامانـى:

پرسشگرى را ياد دهيم و قـرار نـيـسـت كـه

همه4ى سؤال4هايى را كه دوستان پرسيدند،
ما جواب دهيم؛ مهم خود سؤال است! به
نظر من درسـتـى پـاسـخ4هـا هـم زيـاد مـهـم
نيست، اصـل، پـرسـيـدن و پـرسـشـگـرى
است. فقط بر يك نكته تأكيد كنم. يادمان
باشد كه هدف اصلـى مـا ايـجـاد نـشـاط بـه
وسيله4ى دانايى در دانش4آموز است. هدف

 رشيد، سرزنده، پويا و فعالِما، دانش4آموز
است. هر كتابى كه نشاط را از بچه4هاى ما
بگيرد، بايد از صفـحـه ى مـدرسـه و دفـتـر
ِدانـش4آمـوز حـذف شـود. هـر چـه كـتــاب
عبوس و غمگين و خسته كننده داريم، بايد

 مى4خواهيم نسل باًجمع شوند؛ اگر واقعـا
نشاطى داشته باشيم بايد زير ساخت دانايى
را جدى بگيريم و براى زيـرسـازى دانـايـى
بكوشيم تا به رويكردهاى تازه دسـت پـيـدا
كنيم. مهم4ترين رويـكـرد، جـدى گـرفـتـن

مخاطب است.
علاقه4مندان براى اطلاع بيشـتـر مـى4تـوانـنـد بـا
مراجعه به دفتر فصل4نامه گزارش مشروح اين نشست

را مطالعه فرمايند.


